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  حسن فرامرزي
چرا ما به س�فرهایي با اعمال ش�اقه تن مي دهيم؟ س�فرهایي كه گاه نه تنها 
خس�تگي را از تن و روان ما بيرون نمي آورد بلكه رنجوري تازه اي بر احساس 
انباشت خستگي روزمره مي افزاید؟ چرا با وجود اینكه مي دانيم به احتمال زیاد 
در راهبندان هاي طولاني و چندساعته در جاده چالوس و هراز و آزادراه تهران 
� شمال و آزادراه رش�ت � قزوین متوقف خواهيم ماند باز هم فرمان مان را به 
سمت جاده هاي شمال مي چرخانيم؟ چرا با اینكه بودجه منطقي و استاندارد 
یك س�فر با امكانات رفاهي قابل قبول در جيب هایمان نيست با این حال باز 
صندوق عقب ماشين مان را با پتو و پيك نيك و وسایل سفر پر مي كنيم؟و چرا 
با وجودی كه می دانيم تمام نقاط ایران پر از جاذبه اس�ت، اما از ش�مال زدگی 

مفرط دست برنمی داریم؟

تعطيلي 12 و 14 شهريور فرصت مناسبي بود كه با دو خانواده ديگر از اقوام به دل جاده بزنيم. آيا 
نمي دانستيم چه بر سرمان خواهد آمد؟ مي دانستيم. حتي با وجود اينكه امكان رزرو جا از يكي از 
اپليكيشن هاي كرايه ويلا وجود داش��ت اما در نهايت منصرف شديم و كاملًا به روش هرچه پيش 
آيد خوش آيد به دل جاده زديم. چرا؟ به دليل اينكه واقعاً نمي دانستيم مسير 170 كيلومتري كرج 
تا چالوس چند ساعت طول خواهد كشيد. ش��ما در يك حالت نرمال قابل پيش بيني تفرج كنان 
و سر صبر مي توانيد اين مسير را سه ساعته برويد و به مقصد برسيد اما وقتي مي دانيد بسياري از 
خانواده ها مثل شما فكر كرده اند يعني آن دو روز تعطيلي وسط هفته و خنكاي شهريورماه را در 
نظر گرفته اند و احتمالاً مطلوبيت هاي ديگر را، اين به آن معناست كه در اين مجال، جنگلي از آهن 
و خودرو بيشتر در منظر ديد ش��ما قرار خواهد گرفت تا جنگل هاي سرسبز شمال، بنابراين ما با 
همين پيش فرض از خير رزرو اينترنتي ويلا گذشتيم چون به اين فكر مي كرديم كه احتمال دارد 
ما هزينه و كرايه ويلا را بپردازيم اما در نهايت نتوانيم به خاط��ر راهبندان، خود را به اقامتگاه مان 
برسانيم و البته اين پيش فرض چندان بيراه هم نبود با اين حال هر مسافري مي داند وقتي شما از 
قبل، سكونتگاه خود را انتخاب كرده ايد و مطمئن هستيد جايي براي اقامت خواهيد داشت چقدر 
خيال تان راحت تر است نسبت به وضعيت معلقي كه در آن هيچ چيز معلوم نيست به ويژه وقتي 

آسيب پذيري كودكان را در نظر مي گيريد. 

‌‌از‌چه‌زاويه‌اي‌به‌اين‌سفرها‌نگاه‌مي‌كنيم؟
معمولاً ما به ويژه رسانه ها عادت كرده ايم هر پديده ناخوشايندي را با چوب ملامت و سرزنش برانيم. 
خوش داريم وقتي قطار ماشين هاي آهني را در جاده هاي شمال مي بينيم سرنشينان آن ماشين ها را 
متهم كنيم كه چرا حاضرند رنج هايي چنين غيرضرور را به خود و خانواده هايشان تحميل كنند؟ واقعاً 
چنين سفرهايي ارزش اين همه اتلاف وقت و منابع را دارد؟ اين سؤالات اگرچه حتي از محتوايي منطقي 
هم برخوردار است اما وقتي با رويكردي تحليلي و حتي همدلانه به آن نگريسته نشود در نهايت به ما 
در موشكافي اين سفرها و چرايي آن كمك نخواهد كرد. اگر تحليلگران مي خواهند ارزيابي دقيق تري 
از پديده هاي اجتماعي داشته باشند منطقي تر اين است كه از چشم اين افراد به داستان نگاه كنند. چرا 
ما تحت هر شرايطي و به هر قيمتي مي خواهيم از شهرهاي بي روح و بي رنگ و خاكستري به جاهاي 
سرسبز برويم؟ همه ما ذاتاً عاشق زيبايي و سرزندگي هستيم و حاضريم هزينه اين عشق را پرداخت 
كنيم. همه كساني كه هفته دوم شهريورماه در پياده روهاي شرجي و گرم رامسر چادر زده بودند و به 
كمترين امكانات رفاهي - حتي آب آشاميدني سالم و خنك � دسترسي نداشتند مي خواستند چشم و 
گوش خود را ولو با تحمل شكنجه ترافيك به اين زيبايي متصل كنند. همه كساني كه حتي نمي توانند 
بليت 350 هزار توماني تله كابين رامسر را پرداخت كنند و اين قيمت براي تله كابين سواري براي آنها 
بيش از حد لاكچري است دوست دارند هر طور شده در ضيافت دريا و جنگل، ضيافت رنگ هاي آبي و 
سبز، در شكوه درختان جنگل هاي هيركاني، جنگل هايي كه نه با دخالت دست انسان كه از ميليون ها 
سال پيش به لطف چرخه هاي طبيعي آب و خاك و رطوبت درياها پديد آمده اند سهمي داشته باشند ولو 
اينكه براي حضور در اين ضيافت مجبور باشند در كنار پياده روها و بوستان ها بخوابند و انواع حاشيه ها 
را به جان بخرند يا در ويلاهايي اسكان پيدا كنند كه نه معماري و شكل و بافت آنها و نه فضاي داخلي و 

مبلمان شان با تصوير ذهني معمول ما از يك ويلاي شمالي كمترين انطباقي ندارد. 

‌‌منطق‌سفر‌براي‌سفر‌چقدر‌پذيرفتني‌است؟
ما امروز در روزگاري زندگي مي كنيم كه معناي سفر نيز مثل بسياري از اجزاي زندگي ما كاركرد 
ديگري به خود گرفته و متحول يا تحريف شده اس��ت. ما امروز بار توقعات زيادي را بر گُرده سفر 
گذاشته ايم. سفر قرار است روان فرسوده و متش��نج ما را بازسازي و مرمت كند. سفر قرار است به 
تمدد اعصاب بينجامد. ما امروز از سفر مي خواهيم ما را به نهايت لذت و سرخوشي برساند، اساساً 
متر و معيار ما براي ارزيابي سفر اين است كه قرار است در آن سفر چقدر به ما خوش بگذرد، چقدر 

خوشي و لذت را تجربه كنيم. ما از س��فر مي خواهيم ولو كوتاه مدت، ملال، ايستايي و ركود را از 
زندگي ما دور كند، ما از س��فر مي خواهيم بين ما و دردهايي كه در زندگ��ي، ما را احاطه كرده اند 
حتي به اندازه چند روز فاصله بيندازد. گاهي ما از سفر همان انتظاري را داريم كه معتادان از بافور و 
منقل هايشان دارند، يعني قرار است اين سفر خماري زندگي را از سر و چشم و گوش ما موقتاً دور 
كند و اين همه در حالي است كه همين تقاضاهاي روزافزون براي سفرهاي لذت بخش تر خود در 

نهايت به مصيبتي فراگير بدل شده است. 
شايد يكي از مهم ترين نقص هاي روزگار ما اين اس��ت كه ما را نسبت به كسب خوشي حداكثري 
معتاد كرده است. سفري براي ما خوشايند است كه در آن به خوشي بيشتري دست پيدا كنيم و 
بتوانيم به حداكثر مصرف برسيم. تصوير ذهني ما از س��فر عموماً خوشي و مصرف است و نه معنا 
و توليد. به جنگل ها و پارك هاي جنگلي شمال س��ر بزنيم از انبوه اشيايي كه بر زمين باقي مانده 
مي توانيم بفهميم كه تلقي ما از سفر عموماً مصرف، خوشي و ريخت و پاش است. سفري براي ما 
سفر است كه در آن غذاهاي متنوع تر و لذيذتري تهيه شود، سفري كه در آن به رستوران هاي بيشتر 
و بهتري سر بزنيم. سفري كه در آن از وس��ايل تفريحي بيشتري استفاده كنيم. سفري كه در آن 
اسباب سرگرمي متنوع تري فراهم شده باشد. سفري كه بتوانيم به ويلاها يا مراكز اقامتي با امكانات 
تفريحي بيشتر، به استخر و ميز بيليارد و چه و چه دسترسي داشته باشيم. اين تلقي از سفر � خوشي 
و مصرف � نه تنها ما را پخته نمي كند بلكه حواشي رواني ناخواسته خود را هم به دنبال دارد چون 
اگر آن خوشي، سرگرمي و مصرف تأمين شود خواستار ادامه آن هستيم و دل مان نمي خواهد به 
‌شهرها و روزهايي برگرديم كه نمي تواند تأمين كننده اين خوشي و مصرف باشد و اگر تأمين نشود 

شاكي خواهيم شد كه سفر ما را به آن خواسته مان نرسانده است. 

‌‌شهرهايي‌كه‌دافعه‌دارند‌و‌آدم‌ها‌را‌فراري‌می‌دهند
از ياد نبريم يكي از ريشه هاي تقاضاي روزافزون و غير معمول براي سفر با وجود اينكه افراد توان مالي و 
رفاهي آن را ندارند و مي دانند كه مثلاً جايي جز چادر براي سپران سفر نخواهند داشت در سبك زندگي 
امروزي ما قابل جست وجوست. ما امروز به ويژه در كلانشهرها از جمله تهران در محيطي زندگي مي كنيم 
كه به مفهوم واقعي كلمه، محيط زندگي و زيست نيست. شهرهاي ما عموماً هواي سالم ندارند. تهران در 
سال 1402 فقط 10 روز هواي پاك داشته است. شهروندان تهراني و به تبع آن بسياري از كلانشهرها به 
مهم ترين نياز زيستي يعني هواي نسبتاً سالم و قابل قبول دسترسي ندارند. طبيعي است آدمي دنبال 
گمشده خود بگردد. فردي را تصور كنيد كه در طول سال هواي آلوده استنشاق مي كند، اينكه اين فرد 
بخواهد ولو در يك شرايط نامتعادل و حتي غير منطقي با چند ساعت رانندگي سر از جايي درآورد كه 

دست كم آب و هواي قابل قبولي در اختيار او قرار دهد قابل درك است. 
نكته مهم ديگر آلودگي هاي صوتي و بصري است. آيا شهر نياز ما به سكوت يا صداهاي طبيعي را تأمين 
مي كند؟ فقدان منظرهاي بصري چشم نواز در شهرهاي ما يك موضوع جدي است. شهرهاي ما عموماً 
چشم نواز نيستند، رنگ در شهرهاي ما حضور جدي و اثرگذاري ندارد. اين شهرها چشم ها را مي خراشند 
و خسته مي كنند، شهرهاي ما با معماري چشم نواز و زيبا كمتر ارتباط برقرار مي كنند. كافي است بافت 
قديمي شهرهاي تاريخي را با بافت جديد قوطي كبريتي مقايسه كنيد و ببينيد چرا ما عموماً در بافت 
قديمي شهرها حس خوبي داريم. مثلًا وقتي ش��ما در ميدان نقش جهان حضور داريد فضا به گونه اي 
چيده شده است كه احساس امن بودن به شما دست بدهد. فضا به گونه اي چيده شده كه شما مي خواهيد 
آنجا بمانيد و به آن تناسب ها خيره شويد. اما آيا ميدان هاي مدرن و جديد ما در شهرهاي مختلف چنين 
كاركردي دارند؟ ميدان هاي جديد ما بيشتر از آن كه انسان محور باشند خودرومحورند. فقط سازه هايي 
هستند كه خودروها بتوانند بدون برخورد و تصادف با همديگر از كنار هم عبور كنند و معناي ديگري 
ندارند. چند ميدان جديد در شهرهايمان ساخته ايم كه دست كم يك پنجم خاصيت ميدان نقش جهان 
را داشته باشند؟ شهرهاي ما پر از دافعه اند، آدم ها را به احساس تعلق به شهر دعوت نمي كنند، چون در 
اين بافت ها هارموني، تناسب، رنگ و زيبايي وجود ندارد در حالي كه در معماري گذشته ما فضاها طوري 

‌سفر‌تا‌چه‌حد‌‌‌قابل‌مهندسي‌‌است؟
نكته مهم ديگر فقدان سياس��ت هايي چون مهندس��ي سفر از س��وي نهادهاي بالادستي است. 
واقعيت آن اس��ت كه در اين س��ال ها رفتار نهادهاي مس��ئول و مرتبط در حوزه سياحت و سفر 
بيشتر عكس العملي بوده است. به عنوان مثال وقتي حجم ترافيك در جاده هاي شمال بالا مي رود 
محورهايي چون چالوس يا هراز به حالت يكطرفه درمي آيد تا ترافيك با سرعت بيشتري تخليه شود 
اما اين راهكارها اولاً به مثابه يك تسكين دهنده موقتي و نه يك راهكار نسبتاً پايدار عمل مي كنند 
و در ثاني همين راهكارهاي غير پايدار و عكس العملي حواشي و تبعات گريزناپذي به همراه دارد؛ 
مثلًا يكطرفه كردن گاه و بيگاه محورهاي مواصلاتي از جمله هراز و چالوس براي ساكنان مناطق 
شمالي كه حق استفاده از محور براي س��فرهاي درماني، كاري و تفريحي به شهرهاي مختلف را 
دارند يا مسافراني كه قصد بازگشت از سفر را دارند چالش ايجاد مي كند. اين اتفاق بخشي از حواشي 
فقدان ساز و كارهاي بالادستي مديريتي در اين باره است، اما نهادهاي مسئول مي توانند دست به 
نوعي سياستگذاري و مهندسي درباره سفر بزنند و مثلًا بخشي از بار سفر هاي تابستاني و نوروزي 
با اعطاي مشوق ها و تسهيلات به فصول ديگر سال از جمله پاييز و زمستان منتقل گردد. از سال ها 
پيش هتل ها و آژانس هاي مسافرتي � هوايي، قطار و اتوبوس ها � در فصولي از سال كه تقاضاي سفر 
پايين تري وجود دارد يا ايام وس��ط هفته، نرخ خدمات خود را پايين مي آورند. اين كار نمونه اي از 
راهكارهاي هوشمندانه براي توزيع و مديريت سفر در طول سال است و به خانواده ها اجازه مي دهد 

بسته به بودجه و شرايط كاري خود به سبد متنوع تري از خدمات دسترسي پيدا كنند. 
در هر حال ما به نوعي پوست اندازي و به روزرساني ذهنيت مديران بالادستي درباره سفر و مديريت 
آن نيازمنديم. به نظر مي رسد ذهنيت دستگاه ها و نهادهاي بالادستي كه به نوعي با سفر و سياحت 
در ارتباط هستند اين است كه سفر امري شخصي است. البته كه  به يك معنا اينگونه است و هيچ 
نهادي نمي تواند به اش��خاص و خانواده ها امر و نهي كند كه به س��فر بروند، كجا سفر كنند و چه 
زماني به سفر بروند، اما مسئله اين است كه شخصي بودن سفر هيچ منافاتي با سياستگذاري هاي 
حاكميتي براي تسهيل و مديريت سفر ندارد. اگرچه سفر ظاهراً يك انتخاب شخصي و فردي است 
اما شاخص هاي فرهنگي، ذائقه سازي، اطلاع رساني و اصلاح و تغيير زاويه ديد شهروندان نسبت 
به سفر و جذابيت هاي آن و دهها مؤلفه از اين دست به عنوان پيش فرض در ذهن مسافران حضور 
دارد و حك شده اس��ت و بر انتخاب هاي آنها خواه ناخواه سايه مي اندازد، بنابراين مي توان در اين 

باره سياستگذاري كرد. 

چيده شده كه شما بتوانيد يك عمر در آن شهر زندگي كنيد و اگر در آن يك عمر حتي يك بار هم سفر 
نرويد احساس خفگي به شما دست ندهد انگار معمارها دست به دست هم داده اند و هر هنري كه در چنته 

داشته اند رو كرده اند كه اجازه ندهند افراد جز ضرورت از شهرها و خانه هاي دلگشا بيرون بيايند. 
به تجارب شخصي خود نگاه كنيم تا متوجه شويم فضا تا چه اندازه ما را به جذب يا دفع فرا مي خواند. فضا 
تا چه اندازه مي تواند احساس كاذب جابه جايي، حركت و سفر را در آدم برانگيزاند. همچنان كه ملال و 
افسردگي مي تواند در نهايت احساس كاذب نياز به خوردن را در ما تحريك كند وقتي در فضاهايي آشفته 
و شلوغ زندگي مي كنيم ميل به گريز، جابه جايي و فرار در ما بالا مي آيد. وقتي خانه هاي ما چه از حيث 
فضاهاي فيزيكي و چه از حيث فضاي رواني شلوغ و درهم برهم، نامرتب و آشفته است ميل به فرار از خانه 
داريم و برعكس هر زمان كه خانه چش��م نواز، مرتب و آرام است و درك متقابلي از همديگر وجود دارد 
از ماندن در فضاي خانه احساس رضايت مي كنيم. به نظر مي رسد اين مثال قابليت تطبيق با فضاهاي 

بزرگ تر و اشتراكي در شهرها را هم دارد. 

‌‌وقتي‌بلاتكليف‌دنبال‌يك‌رستوران‌خوب‌مي‌گردي
نكته اي كه جا دارد نهادهاي مس��ئول در مديريت س��ياحت و ايرانگردي به آن توجه كنند ايجاد 
فضاهاي قابل اعتماد و امن براي انتخاب خدمات اس��ت. به عنوان مثال از سال ها پيش و در يك 
رويه جهاني، ميزان و كيفيت خدمات هتل ها و مراكز اقامتي با اعطاي ستاره ها مشخص شده اند، 
بنابراين وقتي مسافران دو، سه يا چهار ستاره را روي سردر هتل يا مركز اقامتي مي بينند تكليف شان 
با خود، با هتل و انتظارات شان از آن مركز سياحتي و اقامتي مشخص مي شود و نيازي به پرس و 
جوهاي وسواس گونه، عذاب آور و وقت تلف كردن ندارند. حال اگر چنين رويه اي درباره ساير مراكز 
خدماتي از جمله رستوران هاي بين شهري - جاده اي - و شهري به ويژه در مناطقي از كشور كه با 
تقاضاي سفر بالاتري روبه رو هستند اعمال شود در آن صورت بخشي از آشفتگي ذهني مسافران 

در سفرها مرتفع خواهد شد. 
امروز خوشبختانه بسياري از ما با رشد آگاهي جمعي مان، نسبت به سلامت و كيفيت تغذيه خود 
حساس هستيم. در روزهاي گرم سال يك مسموميت غذايي در طول سفر مي تواند برنامه ريزي ها 
و هزينه هاي صورت گرفته براي سفر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراين مسافران ترجيح مي دهند 
با حساسيت بيشتري در اين باره رفتار كنند اما واقعيت اين است كه هنوز كار چنداني در اين باره 
صورت نگرفته و جز تجربه هاي پيشين مس��افر، اعتماد به انتخاب هاي ديگران، گشت و گذار در 

فضاي اينترنت يا اتكا به تبليغات بلاگرهاي غذا راه ديگري در اين باره وجود ندارد. 

اگر به گذشته هاي دور برگردیم 
سفرهاي ما با زاویه دیدي كه پيشينيان 

نسبت به سفر داشتند احتمالاً بسيار 
ناهمخوان خواهد بود. در سفرهاي 
پيشينيان سفر براي لذت معنایي 

ندارد. شاید اگر به سعدي مي گفتيم 
از شيراز حركت مي كنيم كه در بابل یا 
فریدون كنار جوجه كباب بخوریم او 

در ما نوعي اختلال روان پریشي جدي 
را تشخيص مي داد. پيشينيان به سفر 

مي رفتند چون مثلًا در كتاب مقدس 
و اعتقادات دیني زیارت مكان هاي 

مقدس و متبرك به عنوان یك آیين و 
سلوك به رسميت شناخته شده بود. در 
گذشته با وجود محدودیت هاي حمل و 
نقل بسياري براي كسب علم و معرفت 

به سفر مي رفتند همچنان كه سعدي از 
حضور خود در نظاميه بغداد براي كسب 

علم سخن مي گوید یا براي برخي از 
مردم سفرهاي بازرگاني و كسب سود 
امري رایج بوده است. این طور بگویيم 

در گذشته ممكن بود افراد از كنار دریا، 
اقيانوس، دشت، كویر و كوه عبور كنند 
اما قصد آنها این نبوده كه كيلومترها و 
فرسخ ها راه بپيمایند تا در كنار دریا یا 

كوه بساط لذت را فراهم كنند 

سفر امروز در زندگي ما باري را به دوش 
مي كشد كه متعلق به او نيست. یا این 
طور بگویيم انگار از سفر فقط پوسته 

و قالب آن باقي مانده است. وقتي معنا 
در زندگي ما حاكم باشد سفر به صورت 
»سفر براي...« اتفاق مي افتد، سفر براي 
تحصيل... سفر براي تجارت... سفر براي 

دیدار خویشان... سفر براي زیارت... 
سفر براي درمان... اما وقتي قرار است 
ما به واسطه سفر به زندگي خود معنا 
بدهيم یا این طور بگویيم سفر جاي 

خالي معنا را در زندگي ما پر كند در آن 
صورت ما شاهد گونه جدیدي از سفرها 

به نام »سفر براي سفر« خواهيم بود. 
در این نوع سفر ما سفر مي كنيم كه 

سفر كرده باشيم، در این صورت سفر 
به مقصد خود تبدیل مي شود. ما سفر 
مي كنيم كه در حد مقدورات اسباب 

لذت را فراهم كنيم، سفر مي كنيم 
كه سرگرم شویم، سفر مي كنيم كه 

ذهن مان را از فقدان معنا در زندگي مان 
تخدیر كنيم و مشغول نگه داریم 

 وقتي من در شهري زندگي مي كنم
 كه مثلًا در كالبدهاي شهري آن هر روز 
شاهد تبعيض و بي عدالتي و بي قانوني 
هستم مثلًا در شهري زندگي مي كنم 
كه مسئولان آن به راحتي براي خود 

وام هاي ميلياردي � بدون نياز به ضامن 
با تضمين فقط یك فقره چك در اقساط 

و بازپرداخت هاي غير منطقي كه در 
حالت معمول براي شهروندان عادي 

بالكل ممنوع است � در نظر مي گيرند، 
وقتي در شهري زندگي مي كنم كه 

عدالت آموزشي در آن وجود ندارد و 
من نگاه مي كنم مي بينم فاصله كيفيت 

آموزشي فرزند من با فرزند كسي كه 
زندگي برخوردارانه اي دارد به هيچ 

وجه قابل قبول نيست در این صورت 
معلوم است كه حتي از غير منطقي ترین 

فرصت براي گریختن از این شهر با 
مناسبات ظالمانه اش بهره خواهم برد 

كه دست كم ساعاتي كنار جنگل و دریا 
باشم و همسایه معصوميت و یكرنگي 

آنها شوم كه تا یك دم بياسایم ز دنيا و 
شر و شورش  

و شمال زدگي مفرط دست برداریم؟ چرا نمي توانيم از جاده هاي قفل

ایران فقط شمال نیست!


